
محمدحسین دیزجي

كتابخانه در ذهن اغلب ما ساختماني با قفسه هایي پر از كتاب 
است كه یك كتابدار در آنجاست تا هر مشتاق مطالعه اي را براي 
دست یافتن به كتاب مورد علاقه اش راهنمایي كند. كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان چنین كتابخانه اي را در سال 1344 در 
پارك لالة تهران براي بچه ها راه اندازي كرد. این گونه كتابخانه هاي 
ثابت به تدریج در شهرهاي مختلف گسترش پیدا كردند. در این 
میان، كانون براي بچه هایي هم كه به كتابخانة ثابت دسترســي 
نداشتند، كتابخانه هاي ســیار را فراهم كرد؛ خودروهایي پر از 
كتاب كه همراه با مربي به مناطق روستایي و كم برخوردار مي روند 
تا بچه ها به كتاب و كتابخانه دسترســي داشته باشند. در كنار 
این ها، كتابخانه هاي دیگري هم هست كه به آن ها كتابخانة پستي 
مي گویند. چنین كتابخانه اي به بچه هایي خدمات مي دهد كه به 
كتابخانة سیار هم دسترسي ندارند. كتاب را داخل پاكت مي گذارند 
و براي بچه ها مي فرستند. بچه ها كتاب را مي خوانند و دوباره آن را 
داخل پاكت مي گذارند و براي مربي خود مي فرستند. براي آشنایي 
بــا چنین كتابخانه هایي، به مهاباد در اســتان آذربایجان غربي 
مي رویم؛ جایي كه خانم شلیر غفور ملایي یك كتابخانة پستي را 
اداره مي كند. او مدرك كارشناسي علوم تربیتي با گرایش مدیریت 
آموزشي دارد و از سال 1375 در كانون مشغول به كار است. ابتدا 
به عنوان مربي هنري و سپس به عنوان مربي فرهنگي و بعد مربي 
مسئول در مراكز شمارة یك و دو كانون پرورش فكري مهاباد در 
خدمت كودكان و نوجوانان بوده است و از شهریور 1395 در بخش 
كتابخانة پستي بچه ها را با كتاب و کتابخواني پیوند مي دهد. او كه 
از كودكي به مطالعه علاقه مند بوده، سال هاست كه مطالعه بخش 

مهمي از زندگي و فعالیت روزمره اش شده است.
چند صد كودك و نوجوان در مهاباد و روستاها و مناطق اطراف 
آن، او را چون مادري مهربان دوســت دارند و او نیز براي تمامي 
آنان همانند فرزند خویش، حامي و راهنماست. برخي از كودكان 
دیروز منطقه كه مطالعه را با هدایت و راهنمایي او شروع كرده اند، 
امروز خودشان راهنماي دیگران براي انس با كتاب هستند. براي 
آشنایي بیشتر با كتابخانة پســتي، گفت وگوي ما با خانم غفور 

ملایي را بخوانید.
»شلیر« به زبان كردي به معناي لالة واژگون است.
محمدحسین دیزجي

»شلیر« به زبان كردي به معناي لالة واژگون است.
محمدحسین دیزجي

گفت وگو با شلیر غفور ملایي،
مربي كتابخانة پستي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مهاباد

پاكت هايي پر از 

دانايي
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 یك روز كاري شــما به عنوان مربي كتابخانة پستي 
چگونه مي گذرد؟

 شروع كار من با برگشــت دادن كتاب هاي اعضاست. داخل 
پاكت كتاب اعضا همواره نامه هایي هست كه گاه خلاصه هایي 
است كه اعضا از كتابشــان نوشته اند یا درخواست هاي آن ها را 
در خود دارد و یا نامه هایي حاوي تشــكر اســت و ... . خواندن 
نامه ها بخشــي دیگر از كار هر روز من است. سپس كتاب هاي 
برگشــتي اعضا را مي چینم، برایشــان كتاب انتخاب مي كنم و 
دوبــاره كتاب امانت مي دهم، نامه هایشــان را جواب مي دهم و 
به همراه كتاب هاي امانتي در پاكت كتابشان مي گذارم. بخشي 
دیگر از كار روزانه ام، فعالیت هاي فرهنگي است كه هماهنگ با 
برنامه هاي ستاد، انتظار انجام دادنشان از مربي پستي مي رود و 
من ضمن اختصاص دادن زمان براي این فعالیت ها، شرح آن ها 
را به همراه كتاب ها براي اعضا مي فرستم. پس، دریافت این آثار 
و بررســي و جواب دادن به آن ها بخشي دیگر از كار هر روزه به 

حساب مي آید.

 چند منطقه یا روستا تحت پوشش شما هستند و چه 
تعداد عضو دارید؟

 یازده روســتا و یك منطقة حاشــیه شــهر 
شــامل 20 مدرســه تحت پوشــش كتابخانة 
پستي مهاباد است. آماري كه به صورت دستي 
از اعضاي تحت پوشــش دارم 625 نفر اســت 
اما آمار اعضاي موجود در بازة زماني براســاس 
نرم افزار كتابداري 750 نفر مي باشد. در نرم افزار 
كتابداري، عضویت اعضا یك ساله تعریف شده 
است ولي آمار اعضاي كتابخانة پستي براساس 
سال تحصیلي مشخص مي شود. متأسفانه این 
عدم تطابق همواره مشــكلاتي در بخش آماري 

به وجود مي آورد.

 این اعضا شــامل كدام گروه هاي سني است؛ مثلًا از 
پایة اول دبستان تا ...؟

 بچه ها از دورة ابتدایي تا دورة اول متوســطه مي توانند عضو 
كتابخانه شوند؛ به عبارتي از اول ابتدایي تا كلاس نهم. 

 بیشتر دختران عضو كتابخانه هستند یا پسران؟
 دخترها و پسرها تقریباً در حد یكسان عضو كتابخانه اند؛ چرا 
كه بسیاري از مدارس ابتدایي روستا دانش آموزان مختلط دارد 

ولي تعداد اعضاي كودك از اعضاي نوجوان بیشتر است.

 روش ارســال كتاب براي بچه ها چگونه است؟ مثلًا 
اگر شما امروز براي من یك كتاب قصه بفرستید، كتاب 

بعدي را چطور انتخاب و ارسال مي كنید؟

 تعداد مدارس را به دو دسته تقسیم كرده ام؛ براي یك دسته 
از آن ها دهم هر ماه براي دســتة دیگر، بیســت و چهارم ماه 
كتاب مي فرســتم. دسته اي كه در دهم هر ماه برایشان كتاب 
فرســتاده ام، در بیست و چهارم همان ماه كتابشان را برگشت 
مي دهند و آن دســته كه در بیست و چهارم ماه كتاب امانت 
گرفته اند، دهم ماه بعد كتابشان را برگشت مي دهند. اعضا در 
طول هر ماه كتاب مي گیرند و آن را برگشــت مي دهند. البته 
زمان بندي براي فرســتادن كتــاب دو هفته اي 
اســت و آن را با توجه به روزهاي ماه و تقسیم 
منظم در طول یك سال تحصیلي در اول سال 
تحصیلــي انجام داده ام و در جدولي برایشــان 
مي فرستم. تقسیم بندي زمان باید طوري باشد 
كه به روزهایي كه فرصت توزیع فراهم نیست، 

برنخورد.
بــه این ترتیب ماهــي یك بار برایشــان كتاب 

مي فرستم.

 بچه ها چطــور مي توانند كتاب انتخاب 
كنند؛ چون آن ها كه به كتاب ها دسترسي ندارند.

 كتاب هایي را كه براي اعضا مي فرستم، خودم انتخاب مي كنم 
اما در شروع عضویت اعضا نامه اي برایشان مي فرستم و از آن ها 
مي خواهم كه علایق کتابخواني شان را برایم بنویسند. این علاقه 
براساس موضوع بندي اســت؛ مثلًا كتاب هاي علمي، داستاني، 
رمان، دیني، تاریخي و ... بیشــتر اوقات هم درخواست هایي در 
راستاي كتاب هایي كه مي خواهند برایم مي نویسند. البته با توجه 
به محدودیت  منابع متأســفانه براي برآوردن این درخواست ها 

همواره كم مي آورم.

 آیا بچه ها وقتي كتاب را به شــما برمي گردانند، باید 
خلاصه نویســي یا كار دیگري هم انجام داده باشند كه 

شما متوجه شوید كتاب را مطالعه كرده اند؟
 بله، همان طور كه گفتم، من طي نامه اي كه در شروع عضویت 

حداقل تفاوت 
این اعضا با دیگر 
دانش آموزان، در 
روخواني كتاب 

است كه به تقویت 
آن مي انجامد
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برايشــان مي‌فرســتم، توضيح مي‌دهم كه در مطالعة كتاب‌ها 
مي‌توانند چند روش را انتخاب كنند؛ خلاصه‌اي چند سطري از 

كتابشان يا بهترين قسمت آن را برايم بنويسند.
خيلي‌وقت‌ها هم براي اطمينان از اينكه كتاب‌ها را مي‌خوانند، 
مســابقاتي طراحي مي‌كنم و برايشان مي‌فرستم. تعداد اعضاي 
شــركت‌كننده در اين مسابقات و اشــتياق آن‌ها مبين ميزان 

مطالعة آن‌هاست.

 اگر بچه‌ها دربارة كتاب‌هايي كه مي‌خوانند سؤالاتي 
داشــته باشند، ارتباط شــما با آنان براي پاسخگويي 

چگونه است؟
 اگر ســؤالي داشته باشــند، برايم مي‌نويســند و من جواب 
سؤالاتشــان را مي‌دهم. هيچ سؤال و نامه‌اي در كتابخانة پستي 
بي‌جــواب نمي‌ماند. نامه‌هــاي من به اعضا همواره بيشــتر از 

نامه‌هاي آن‌ها به من است.

 شما چه تعداد از كتاب‌هاي كتابخانه پستي خودتان 
را خوانده‌ايد؟

 بيشتر از 95 درصد كتاب‌هاي بخش كودك را مطالعه كرده‌ام. 
بخش زيادي از كتاب‌هاي نوجوان را هم خوانده‌ام. در اين بخش، 

بيشتر با توجه به شــناختي كه از نويسندگان 
دارم مطالعه مي‌كنم؛ مثــاً از كتاب‌هاي آقاي 
فرهاد حسن‌زاده كتابي نيست كه وارد كتابخانه 
شود و من آن را نخوانم. در مورد ساير كتاب‌هاي 
گروه نوجوان، به‌ويژه رمان‌هاي نوجوانان، سعي 
مي‌كنــم از اعضــاي نوجوان مركز شــمارة دو 
مهاباد كمك بگيرم. اين بخش از كتاب‌ها را اين 
اعضا برايم تعريــف مي‌كنند و من از بين آن‌ها 
كتاب مناسب را انتخاب مي‌كنم و براي اعضاي 

كتابخانة پستي مي‌فرستم.

 بچه‌هايي كه عضو كتابخانة شما هستند، 
با بچه‌هايــي كه كتاب  از نظر درســي 
تفاوتي  چه  نمي‌كنند،  مطالعه  غيردرسي 

دارند؟
 قطعاً مطالعــه مي‌تواند در موفقيت تحصيلي 
اعضا نقش مؤثري داشته باشد. متأسفانه در اين 

زمينه آمار موثقي ندارم.

 آيــا با معلمان ايــن بچه‌ها در ارتباط هســتيد كه 
بدانيد‌آن‌ها چــه تفاوتي با ديگــر دانش‌آموزان پيدا 

مي‌كنند و در چه زمينه‌هايي رشد دارند؟
 من با مديران، معاونان پرورشــي و معلمان اعضاي كتابخانه 
در ارتباط هســتم و همة آن‌ها خبر از اين مي‌دهند كه حداقل 

تفاوت اين اعضا با ديگر دانش‌آموزان، در روخواني كتاب اســت 
كــه به تقويــت آن مي‌انجامد. تقاضاي زيــاد معلمان براي به 
عضويت درآوردن دانش‌آموزان مي‌تواند نشــانه‌اي از مؤثر بودن 

مطالعه در روند تحصيلي آن‌ها باشد.

 شــما به‌طور معمول چه تعداد و چند 
عنوان كتاب در اختيــار داريد كه براي 

بچه‌ها بفرستيد؟
 تعــداد 8515 جلــد كتــاب در اختيار دارم 
ولي سيســتم كتابداري، آماري از تعداد عناوين 

كتاب‌ها به دست نمي‌دهد.

 آيا ارتباط شما و بچه‌ها فقط در زمينة 
كتاب است يا فعاليت‌هاي مشترك ديگري 
هم داريــد؟ مثلًا آموزش كاردســتي يا 

كارهاي ديگر؟
 هــدف کتابخانه‌های كانون این اســت که  
زمينة شکوفایی اســتعدادها را در اعضا ايجاد 
كنيم. اين قاعده در كتابخانة پستي هم جاري 
اســت. فقط با توجه به حضور نداشــتن مربي 
در كنــار اعضا، محدودتر اســت. در اين بخش 
هم بيشــتر فعاليت‌هايي كه قابليت مكاتبه‌اي 
بودن دارنــد يا انجام دادن آن‌ها با كمــك گرفتن از معلمان 
مقدور باشد، اجرايي مي‌شــوند. همة فراخوان‌ها را براي اعضا 
مي‌فرستم و آن‌ها با انگيزة زياد در فعاليت‌ها شركت مي‌كنند؛ 
از جملــة اين فراخوان‌هــا، فراخوان‌هاي ادبي، كاردســتي و 

قصه‌گويي است.
در جشن قصة كتابخانه‌اي از اعضايي كه فايل‌هاي صوتي‌شان 

كانون يعني 
كتاب زمينة 

بروز بسياري از 
استعدادها را در 
اعضا ايجاد كنيم. 

اين قاعده در 
كتابخانة پستي 
هم جاري است. 
فقط با توجه به 
حضور نداشتن 
مربي در كنار 

اعضا، محدودتر 
است
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را برايم فرســتاده بودند، دعوت كردم كــه به‌صورت حضوري 
شركت كنند.

 شــنيده‌ايم كه تعدادي از اين بچه‌ها 
ارتبــاط خوبي با مربيان پســتي برقرار 
مي‌كننــد؛ برايشــان درددل مي‌كنند و 
مشكلاتشان را با آن‌ها در ميان مي‌گذارند. 
در اين‌باره هم اگر خاطره و تجربه‌اي داريد 

بفرماييد.
 بله، بچه‌ها از هر چيزي كه برايشــان مسئله 
باشد مي‌نويسند. يكي از اعضاي نوجوان پارسال 
با مشكل فشار والدين براي ترك تحصيل مواجه 
بود و برايم نوشته بود كه والدينش مانع رفتنش 
به مدرسه مي‌شوند؛ چون روستاي آن‌ها مدرسة 
متوســطة اول نداشت و بايد به روستاي ديگري 
مي‌رفت. مــن با مدير ايــن دانش‌آموز صحبت 
كردم و از او خواستم كه با والدينش حرف بزند و 
منصرفشان كند. امسال وقتي اسم اين عضو را در 
فهرست بچه‌هاي مدرسه ديدم، خيلي خوشحال 

شدم.

كارش چه  در مســير  مربي پســتي   
مشكلاتي دارد؟

 دست ‌تنها بودن در كتابخانة پستي بزرگ‌ترين 
مشكل اين واحد اســت؛ چون تعداد اعضا زياد 
اســت و اگر بخواهيم كارهاي مربوط به آن‌ها به 

نحو احســن و با كيفيت انجام گيرد، از عهــدة يك نفر خارج 
است ولي متأسفانه كانون پرورش فكري به كتابخانه‌هاي پستي 

آن‌چنان‌كه شايسته است، اهميت نمي‌دهد.

 آيا معلمــان اين بچه‌هــا در مدارس 
روستايي هم با شــما در ارتباط‌اند؟ اگر 

هستند، چگونه؟
 من روال كاري‌ام را بيشــتر براساس برنامة 
مديران بنا كــرده‌ام، چرا كه كلاس‌هاي تحت 
پوششــم ثابت‌اند و معلمان اين كلاس‌ها تغيير 
مي‌كنند. خوشــبختانه مديــران اين مدارس 
نهايت همــكاري را با كتابخانة پســتي دارند 
و جلســات توجيهي هم بــراي معلمان برگزار 
مي‌كننــد. من در شــروع هر ســال تحصيلي 
جلســه‌اي توجيهي با مديران مــدارسِ تحت 
پوشــش، با حضور رئيــس آموزش‌وپرورش و 
معاون پرورشــي و مســئول آموزش ابتدايي و 
متوســطة شهرســتان برگزار مي‌كنم. در اين 
جلســات، رابطي هم طي نامة رســمي مدير 
آموزش‌وپــرورش با ما همــكاري مي‌كند كه 
خودش عضو كانون بوده اســت. براي معلمان 
هم نامه مي‌نويسم و آن‌ها را از نحوة انجام كار 

با خبر مي‌كنم.

 هــر كاري حتماً لذت‌هايي هم دارد. در 
كار شما كه مربي كتابخانة پستي هستيد 
و اغلب هــم مخاطبان خود را نمي‌بينيد، 
چه لذت‌هايي وجود دارد؟ منظور من اين 
است كه يك مربي كتابخانة پستي چطور انرژي مي‌گيرد 
و هر روز باتري وجودش را شارژ مي‌كند تا بتواند به كار 

و فعاليت خود ادامه بدهد.
 نامه‌هايي كه از طرف اعضا مي‌آيد، انرژي لازم براي كار كردن 
را به مــن مي‌دهد. وقتي كه مي‌بيني اعضــا به كتاب خواندن 
علاقه‌مند شده‌اند، وقتي مي‌بيني كه آن‌ها مسير مطالعاتي پيدا 
مي‌كنند، وقتي از تو كتاب مي‌خواهند، بيشتر انرژي مي‌گيري 
و كار را هرچند زياد باشــد، هرچند كسي را براي همكاري در 

كنارت نداشته باشي، انجام مي‌دهي.
من براي ارســال كتاب زمان‌بندي مشخص دارم و هيچ عذر 
و بهانــه‌اي را در آن زمان‌ها براي خودم قبول ندارم )نه ســرما، 
نــه گرما، نه برف، نه باران و نه بــدي راه(. اين روال را مديران، 
معلمــان و اعضا فهميده‌اند و اگر در آن روز و تاريخ مشــخص 
كتاب نفرســتم، حتماً متوجه مي‌شــوند. همين‌ها به من نيرو 

مي‌دهد كه كارم را از ته دل و با تمام وجود انجام دهم.

 از شما صميمانه تشــكر مي‌كنيم و برايتان آرزوي 
موفقيت روزافزون داريم.

وقتي كه 
مي‌بيني اعضا به 
كتاب‌ خواندن 

علاقه‌مند 
شده‌اند، وقتي 

مي‌بيني كه آن‌ها 
مسير مطالعاتي 
پيدا مي‌كنند، 

وقتي از تو كتاب 
مي‌خواهند، 
بيشتر انرژي 

مي‌گيري و كار 
را هرچند زياد 
باشد، هرچند 
كسي را براي 
همكاري در 

كنارت نداشته 
باشي، انجام 

مي‌دهي
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